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  فريبكاري ايدئولوژيك با
   درها كرامت سازي نظيره

  هاي مولوي زندگينامه
  

  محمد افشين وفايي

  ادبيات فارسي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري
 
  

  

  

   :چكيده◄

آنـان يـا    . ها براي مشايخ مرسوم بـوده اسـت         از ديرباز در ميان متون صوفيه، بيان كرامت       

بخشي به قدرت خود و نيز ايجاد سلطه دست به            اند براي مشروعيت    دهمريدانشان ناگزير بو  

هـاي    سازد وجـود حكايـت      آنچه درك اين مطلب را به آساني ممكن مي        . سازي بزنند   كرامت

در اين جستار پـس از بررسـي        . كرامتي مشابه و يكسان براي صوفيه در طول تاريخ است         

ــت ــد كرام ــدانش در زن  فراين ــوي و خان ــراي مول ــازي ب ــهس ــصوص دگينام ــاي وي بخ  ه

ها در متون پيـشين       يابي برخي از اين كرامت      و جستجوي دلايل آن به ريشه     العارفين    مناقب

  . پرداخته شده است

  :ها كليدواژه◄

  .سازي العارفين، مولويه، كرامت، كرامت  ايدئولوژي، قدرت، رسالة سپهسالار، مناقبمولوي،

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه  ■

ررسـي يكـي از ابزارهـايي بپـردازد كـه نـشان             اين مقال آهنگ آن دارد تا به ب       
دهد چطور نوادگان مولانا و مريدانش از جريـاني كـه مولانـا برپـا كـرده بـود                     مي

فاصله گرفتند و براي تثبيت نهاد مولويه دست به كارهاي مختلف و در عين حال               
در . سازي بـراي مولانـا و نوادگـانش بـود            كرامت ها  منسجمي زدند كه يكي از آن     

 حتي به اشاره    -كه خود مولانا در آثار مسلّم خويش هرگز اظهار كرامتي           صورتي  
رويكرد ايدئولوژيك همواره بر بيشتر وجـوه فرهنـگ مـا غالـب             .   نداشته است   -

افلاكـي در   نويس اصلي مولويه، فريدون سپهسالار و احمـد           دو مناقب . بوده است 
لوژيك و عرضـة  انـد تـا هـر يـك بـا نوشـتاري ايـدئو            ، كوشـيده  مناقب العـارفين  

ي غيراصيل و كاذب، فرقة مولويـه را آرام آرام بـه يـك نهـاد اجتمـاعي                  ها  آگاهي
بـه  » خلفـا «سپس نوادگان مولوي از طريق فرسـتادن        . استوار در آناتولي بدل كنند    

  . تري افزايش دادند نواحي ديگر اين دايره را به گسترة وسيع
متي با يافتن مـشابه و يـا        هاي حاوي موضوع كرا     جعلي بودن بسياري از حكايت    

  . شود ها در متون گذشته دربارة مشايخ پيشين، به سهولت آشكار مي دقيقاً همانند آن
نقـد  «جا پيشاپيش در پاسخِ كساني كه معتقدند چنين آثاري را نبايـد بـا                همين

  . نمايد اي ضروري مي و با معيارهاي عقلي بررسي كرد اشاره به نكته» روشنفكرانه
كـس   كند و هيچ    اي هدف ويژة خود را دنبال مي        آنكه هر نوع مطالعه   گذشته از   

نيست، هرگـاه اثـري     ) الزاماً همسو با ديگران   (نيز متعهد به دريافتي واحد از متون        
  امـا اگـر بـا      . شـود   از زواياي متعدد بررسي شود روحي تازه به آن اثر بخشيده مي           

ورد شـود بـسياري از      شـناختي برخ ـ    يك اثر كلاسيك، صـرفاً بعنـوان شـيء زيبـا          
 ها حال آنكه اين آثار و حتي سبك نگارش آن. هاي ديگر مغفول خواهد ماند     زمينه

هاي    براي شيوه  ها  خوبي از آن  ه  توانيم ب   نهند كه ما مي     اطلاعاتي را در اختيار ما مي     
 ادبـي اسـتفاده     ـ� مختلف تحليل در مطالعات گوناگون از جمله مطالعات فرهنگي          

طرفي بـه نقـد متـون         هاي بي     بين تمايل دارد تا با بررسي       ندة واقع باري، خوان . كنيم
  . دست يازد
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  معرفي و بررسي منابع ■

  اي رسمي مولانا و خانـدانش رسـالة   نامه  نخستين منبع زندگي : سپهسالار  رسالة
 حـضرت خداونـدگار اسـت كـه امـروزه يقـين داريـم ميـان                 سپهسالار در مناقب  

سپهـسالار، مقدمـه،    رسـاله   . ( تحرير درآمده اسـت     به رشتة  712 تا   690ي  ها  سال
كه به  ) 712پيش از   : متوفي(اين كتاب به دست فريدون بن احمد سپهسالار         ) يك

. در سه قسم نگاشته شـده اسـت       ) 5همان،(گفتة خود چهل سال مريد مولانا بوده        
ح (قسم اول شامل دو فصل در اسناد خرقه و تلقـين ذكـر پـدر مولانـا، بهاءولـد                    

 قـسم دوم در سـه فـصل در ذكـر تـاريخ              ؛و در ذكر مقامات اوسـت     ) 628 -545
 بخش آخر فصل    ؛باشد  ولادت و مدت عمر و ذكر اسناد خرقه و مناقب مولانا مي           

ي »خلفـا « قسم ثالـث نيـز در ذكـر          ؛سوم آن نيز به كرامات مولانا، اختصاص دارد       
. ف كـرده اسـت    الدين تألي    به نام جلال    اوست كه بخش آخر آن را پسر سپهسالار،       

  )79،  ص 1375گولپينارلي، (
لوح مولانا، از آنجا كه چهـل سـال در            فريدون سپهسالار، يكي از مريدان ساده     

برد و حوادث زيادي را به چشم ديده بـود بـه خـواهش                ملازمت مولانا به سر مي    
رسـاله  . (يكي از دوستانش دست به تـأليف اولـين زندگينامـة رسـمي مولانـا زد               

. چنانكه كه سنت قدماست چنين آثاري از مبالغه خالي نيـست          ) 6 و    5سپهسالار،  
 هـا  كـه برخـي از آن  ) 91 -68همـان،  (مثلاً او چهل كرامت براي مولانا نقل كرده  

اين . حاوي موضوع كرامتي نيستند و تنها بر رفتار و منش نيك مولانا دلالت دارند             
انـد و گـاه نيـز جـز            واقعـي  آميزي از كردارهاي اجتماعي      گاه بيان مبالغه   ها  كرامت

كوشد تا با بيان خوي نيكـوي مولانـا و آوردن             سپهسالار مي . كذب محض نيستند  
  . كرامت براي او به تكريم شخصيت مولانا بپردازد

: م (مناقـب العـارفين   الـدين احمـد        اين كتاب به دست شـمس      :العارفين  مناقب
 718ي  ها  در ميان سال  ) 719 -670(و به امر نوادة مولانا، امير عارف چلبي         ) 761

العارفين شامل  مناقب) 1000 و   4،  مناقب العارفين . ( گردآوري و تأليف شد    754تا  
، مولانـا  )638: م(الـدين محقـق ترمـذي       ده فصل است در مناقب بهاءولد، برهـان       
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، )645احتمــالاً مقتــول در حــدود (، شــمس تبريــزي )672 -604(الــدين  جــلال
 623ح  (، سلطان ولـد     )683: م(الدين چلبي      حسام ،)657: م(الدين زركوب     صلاح

و برخي خلفاي ديگـر     ) 739 -682(، امير عابد    )719 -670(، امير عارف    )712 –
 نهـاده و     سپهـسالار   رسـالة  اساس كتاب خود را بر       مناقب العارفين . خاندان ايشان 

. سـت  بدون ذكر نام سپهسالار در كتاب خود آورده ا          بسياري از مطالب آن را عيناً     
پردازي بيشتري نسبت بـه      البته او از قدرت داستان    ) ، چهار و پنج   رساله سپهسالار (

  . يش نيز آكنده از مبالغه استها پردازي همتاي خويش برخوردار بوده و قصه

  گيري نهادي منسجم  شكل ■

بعد از مولانا، سلطان ولد كه ميـل بـه انـسجام نهـاد مولويـه داشـت آرام آرام                    
 را كه با مولانا اوج گرفتـه بـود بـه طريقتـي خـاص بـا قـوانين             كوشيد تا جرياني  

در اين رهگذر خلفايي نيز بـه نقـاط دور و نزديـك روانـه               . مخصوص تبديل كند  
آرامگاه مولانا با تشويق او ساخته شد و محل نذر اوقاف ثروتمندان و منبـع               . كرد

 ايـن ميـان     در) 409 -408،  مناقـب العـارفين   . (مهم درآمدي براي مولويان گرديد    
سلطان ولد براي توسعة قـدرت      . حتي كساني نيز به امامت آرامگاه منصوب شدند       

. بارهـا نيـز بـه مـدح ايـشان پرداخـت           . گاه به مغولان هم متوسل شـد        اي گه   فرقه
  ) 114، ص نامهولد(

. ورزيد  اين در حالي بود كه پيش از اين مولانا با چنين كردارهايي مخالفت مي             
فيـه مـا   (خاسـت   كرد مولانا به نكوهش او برمـي       همدستي مي اگر كسي با مغولان     

   ]1[به هيچ روي موافق برپا ساختن آرامگاه و مقبره نبود) 5، صفيه
گيرد و تبديل بـه نهـادي مـنظم بـا         غالباً هنگامي كه يك جريان فكري اوج مي       

طلبـي    شـود و بـه سـمت قـدرت          گردد از هدف اوليه دور مي       هايي ويژه مي    آموزه
توان در جرياني كه مولانا به راه انداخت تا زماني            اين اتفاق را مي   . كند حركت مي 
  . ريگ به نوادگان او رسيد مشاهده كرد كه به مرده

كوشد تا موقعيت را بـراي ايـدئولوژي           با گفتماني اقتدارگرا مي    مناقب العارفين 
بكي براي اين منظور قاطعانـه و نـاآرام بـا س ـ          . اي و تسلط گروه فراهم سازد       فرقه
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اي تك معنا و صريح با قـوة تخيلـي بـالا بـه ايـن مهـم                    تاب به شيوه    توفنده و بي  
دهـد كـه      كند و قاطعانه هـشدار مـي         واضح صحبت مي   مناقب العارفين . پردازد  مي

همچنين سرنوشت منكران را نيز بـه روشـني         . تابند  مولويه هيچ ترديدي را برنمي    
 تـسليم در   تا با ايجاد روحيـة  كوشد    وي مي . مرگ از طرفِ غيب   : كند  مشخص مي 

  . ميان مريدان، سلطة طبقاتي را استحكام بخشد
سبت به اقتدار   در ضمن قصد دارد تا حداقلي از توافق ضمني متابعان خود را ن            

اين كار مـستلزم آن اسـت تـا         ) 97 ص،درآمدي بر ايدئولوژي  : نك. (كند  تضمين  
هترين روش براي آنكـه امـر       ب. باورهاي خود را كاملاً طبيعي و بديهي عرضه كند        

انگيزي، قطعي تلقي شود آن است كه مطلب مورد بحث در قالـب حكايـت                 بحث
يا روايتي بيان شود تا علاوه بر كمك به ادراك و باور عامه، بديهي بـودن آن نيـز                   

در حقيقت قالبي براي آگاهي كـاذبِ     . كنند  اينجا كرامات نقش پيدا مي    . مسلم شود 
بازانـه را در      بنيـاد و زبـان      ي سست ها  مولف حكايت . شوند  نوشتار ايدئولوژيك مي  

او با ياري مطالب واقعي، به تصاوير       . گيرد  جهت ابزار نظام فكري خود به كار مي       
  . بخشد آرماني اعتبار مي

انگيز پايبند باشند غالبـاً قـدرت آن          اگر همة افراد يك فرقه به عقايدي تعصب       
تبليغات هم به اميـال     . د به تبليغات نياز دارد    ترويج اين عقاي  . يابد  فرقه افزايش مي  
 بـا بـر سـاختن     مناقـب العـارفين   ) 161،  157 ص،قـدرت . (شود  انسان متوسل مي  

 به اقنـاع    ها  يي از رهگذر بيم و هراس و تهديد و گاه نيز نقل بزرگواري            ها  حكايت
كنـد    زند و با تحريك شور و حرارت ديني مردم را دعوت مـي              مخاطب دست مي  

ي هـا   او اين كار را از راه تـأثير تكـرار در حكايـت            . بر فرقه وفادار باشند   كه به ره  
يي كـه   ها  چنان كه گفته شد كرامت    . دهد تا در باور مردم نفوذ كند        مشابه انجام مي  

آميزي از كردارهاي واقعي اجتماعي هستند و اغلـب           كند گاه بيان مبالغه       او نقل مي  
و بـا خلاقيـت و بـا نـوعي تردسـتي            توهم و كذب محض؛ اما چندان هنرمندانـه         

  . انجامند اند كه به اقناع محض مخاطب عام مي سازي شده طبيعي
شود، دانـشي     نامه مطرح مي    دانشي هم كه ميان مريدان وجود دارد و در مناقب         
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يعني ايدئولوژي گروه بر آگاهي و دانش اعـضاي گـروه تـأثير             . ايدئولوژيك است 
شـمارند نـه بـاور        اي خودشـان را دانـش مـي       ، باوره ـ ها  در حقيقت آن  . گذارد  مي

  )Ideology and discorse,16. (پندارند زيرا آن را حقيقت مي. ايدئولوژيك

   و هيجانات متن ها سكوت ■

سلطان ولد و سپهسالار براي دامن نزدن به اختلافات برخي مـسائل از جملـه               
  . گذارند قتل شمس را مسكوت مي

هسالار و سلطان ولد در مقابـل ايـدئولوژي         اينجا است كه تمايز ايدئولوژي سپ     
كننـد در برابـر عـدم امتنـاع           آنچه ايشان نهان مـي    . شود   آشكار مي  مناقب العارفين 
هاي ايشان    شود كه مرزبندي     حتي از بيان روايات جعلي، خطي مي       مناقب العارفين 

بايـد بـه      براي آشكار كردن ايدئولوژي يك متن مـي       «گاهي  . كند  را از هم جدا مي    
مبـاني نظريـه    (» گويـد   اي پارادوكسي تأويل را متمركز كرد بر آنچه متن نمي           نهگو

 مناقب العارفين . توان ديد   آگاهِ متن را مي     ها، ناخود   در اين سكوت  ) 109 ص ،ادبي
 يكـسره    ـ كه قصد انسجام دادنِ بيشتر نهاد مولويه را دارندـو مرادش امير عارف  
  .پردازند به انكار مخالفان مي

بعـد از مـدتي مديـد، كيميـا نـام           ... الدين    مولانا شمس : لار آورده است  سپهسا
 التماس نمود كه در قيـد       – كه پروردة حرم حضرت خداوندگار بود        –دختري را   

نكــاح آورد و خداونــدگار ملــتمس ايــشان را بــه خرمّــي هرچــه تمــامتر مبــذول 
در حـسن و   كه فرزند متوسـط خداونـدگار بـود و          ـ� چلبي علاءالدين   .... فرمودند

آمد و     مي   هرگاه كه به دستبوس والد و والده       ـ� لطافت و علم و فضل نازنين جهان        
الدين را غيـرت      رفت مولانا شمس    فرمود  و به تابخانه مي       از صحن صفه عبور مي    

الدين به سلطان ولد گفت كـه         تا آنجا كه مولانا شمس    » ...آمد  ولايت در جوش مي   
ا هيچ آفريـده نيابـد و هـم در آن مـدت ناگـاه               چنان غيبت خواهم كرد كه اثر مر      «

امـا  ) 44،ص  1376 ص،نامهولد:  و نيز نك   112 صسپهسالار،رساله  (» .غيبت كرد 
و از  ) 684،  مناقب العارفين (كند     صريحاً به كشتن شمس اشاره مي      مناقب العارفين 

 او نمـاز نكـرد       گويـد مولانـا بـر جنـازة         كنـد و حتـي مـي        علاءالدين بدگويي مي  
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دانـد   و علاءالدين و فرزندانش را خـالي از انـوار و عنايـت مـي     ) 766 ص،همان(
در قتل شمس هـم او      ). 448ص  (كند    و او را متهم به دزدي مي      ) 804 صهمان،(

كند تا آنجا كه حتـي عـارف، فرزنـد او را نيـز از خـود                   را عامل اصلي معرفي مي    
ه پدر تـرك رعايـت      گويد به سبب گنا     راند و در پاسخ فرزند علاءالدين كه مي         مي

تو ازين خانـدان حكـم عـضو مـرده داري          : دهد  پسر كردن وجهي ندارد پاسخ مي     
  ) 913 -912  صهمان،(

گوينـد و خـواه از طريـق آنچـه            باري، متون ادبـي خـواه از طريـق آنچـه مـي            
به وسيلة حذف مضامين يا موضوعات مـشخص، نـسبت بـه مـسائل              «گويند    نمي

  )132ص ،مباني نظريه ادبي(» نندك اجتماعي موضع مشخصي اتخاد مي

  سازي در خدمت ايدئولوژي  كرامت ■

 مناقب العـارفين  . توان يافت   العارفين مي   ها را در مناقب     سازي  اوج اينگونه كرامت  
كنـد و      اخذ مي  رسالة سپهسالار در اين كتاب، در عين اينكه بسياري از كرامات را از            

كند دست بـه    در كتاب خويش تكرار ميها را  هاي يكسان و گاه مشابه همان با جمله 
هدف مناقب العـارفين بـا هـدف سپهـسالار          . زند  هاي ديگري هم مي     كرامات سازي 
هـا و كرامـات        با نگارش مطـالبي در بـاب بزرگـواري         مناقب العارفين . مغايرت دارد 

كند و كتابش مشحون از بلايايي        مولانا وخاندانش تهديد و وعيد را نيز فراموش نمي        
 بر سر منكران آمده است و در همين راستا هنگامي كه به فصل هشتم كتاب است كه

كوشد تا از طريق بيان كرامات، رعب و وحـشت   رسد مي يعني مناقب امير عارف مي   
  . كنندگان بيفكند بيشتري در دل منكران و يا ترديد

توان دريافت ايـن اسـت كـه           مي مناقب العارفين  گفتمان    آنچه از مطالعه دربارة   
فرقة مولويه در آن دوره در پي به بدست آورن قدرت اجتماعي و حتـي سياسـي                 

 و   وجـه از عناصـر دموكراتيـك         بـه هـيچ    مناقب العارفين در نثر   . بالايي بوده است  
هاي ضمني و انسجام متن باعـث غنـاي           معنا، اشاره . خواهانه خبري نيست    برابري

 عـوام را ترغيـب      لعـارفين مناقـب ا  . عناصر ايدئولوژيك در زبان او گرديده اسـت       
چون و چـرا      اي را كه او از مولويه مطرح ميكند بي          كند تا تصوير و هويت تازه       مي
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آيـد در پـي ايجـاد         چنانكه از عبارات آمرانه، صـريح و بـا صـلابتش برمـي            . بپذيرند
نثر او نوعي قطعيت و اجبـار       . تصويري مقتدرانه و مطلق از مولوي و خاندان اوست        

طرفه آن اسـت كـه   . ته كه با آن علائق ايدئولوژيك را مطرح ميكندرا درون خود نهف  
  . وجه سعي در پنهان كردن ماهيت ايدئولوژيك متن خود ندارد وي به هيچ

هـا، معـاني و       هـايي اشـاره دارد كـه در آن نـشانه            ايدئولوژي اغلب بـه شـيوه     «
ي بـر   درآمـد (» .كنند تا قدرت اجتماعي مسلطي باز توليد گردد         ها كمك مي    ارزش

 مـتن بيـشتر اجرايـي مـشخص از          مناقـب العـارفين   در نثـر    ) 335 ص،ايدئولوژي
ايـن ايـدئولوژي    . كند    ايدئولوژي اوست گرچه وي تظاهر به توصيف واقعيت مي        

كرامات تنهـا بـراي بيـان چنـين         .  دارد مناقب العارفين حضور نيرومندي در كتاب     
گـرا نيـاز      گفتمان قدرت . قدرت بايد به تصوير كشيده شود     . شود  مقاصدي نقل مي  

  . به بيان كرامت دارد
مرداني قديس و مقتـدر     « از مولوي و خانوادة وي       مناقب العارفين الدين    شمس

هـاي مولـوي و       آميـز خـود، از سـلوك و انديـشه           ساخته و با لحن و سبك مبالغه      
گفتمان (».فرزندانش گفتماني ايدئولوژيك، بلامنازع و اقتدارگرا تدوين كرده است        

كوشد تا با انتساب مولـوي        او مي ) 2، ص  انتقادي زندگي نامه هاي مولوي     شناسي
سازي آنان به اوليا و انبيـا و اصـرار مكـرر در               و خاندانش به اولياي اسلام و شبيه      

  . هاي ذهن خود بياورد ارتباط اين خاندان با غيب، تأييداتي بر ساخته
 ـ  ) hegemony (2 براي ايجاد هژمـوني    مناقب العارفين  سـازي    ه كرامـت  دسـت ب

زند تا به تودة مردم و مريدان تلقين كند كه در مقابل نيروهاي غيبي قرار دارند                  مي
او ميـل   . و هر ترديد يا مخالفتي ممكن است ايشان را در مقابل خداوند قرار دهد             
.  باشد ها  دارد فهم مردم از استيلاي فرقه در وهلة نخست از طريق رضايتمندي آن            

د تا به آنان گوشزد كند در صورت انكـار چـه بلايـايي ممكـن             بر  ضمناً از ياد نمي   
  ) 879، 868، 867، 855 ص،مناقب العارفين. (است بر سر ايشان نازل شود

رويـم كـاركرد اقتـدارگراي        هرچه از روزگار مولوي به سمت نوادگـان او مـي          
هـاي    اغراق. كنند   نقش مؤثرتري پيدا مي    ها  شود و آن    حكايات و كرامات بيشتر مي    
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 در گـسترة    رسـالة سپهـسالار     بـه نـسبت       مناقب العـارفين  پسندانه در كتاب      عوام
 ـمناقب العارفينسبك نگارش . شود وسيعتري مطرح مي  ـ چنـان كـه گفتـه شد ـ    

بيشتر بر اساس تهديد و وعيد و به قصد ايجـاد وحـشت در منكـران اسـت امـا در                     
هـا بـه بيـان        ر كرامـت  نويس پيشين، يعني فريدون سپهسالار، بيشت       نگارش زندگينامه 

. شـود    تساهل و تسامح مولانا و برخي خاندان او مربـوط مـي             ها و روحية    بزرگواري
 در بـسياري از     مناقـب العـارفين   تـاب     سبك توفنـده و گـاه پرشـتاب، نـاآرام و بـي            

او نـاگزير اسـت     . كنـد   ها، كتاب او را به متني تك معنا و صريح تبـديل مـي               قسمت
 چنداني هم ندارد بنابراين زبان عقلاني را يكسره          ةگويي حوصل . واضح صحبت كند  

  . كند امير عارف روحية تسليم مطلق مريدان را طلب مي. نهد به يك سوي مي
كوشـد خـود را نـسبت بـه اظهـار كرامـت               طرفه آن است كه عارف چلبي مي      

به روان مقدس مولانا كه هرگز من اين خودنمـايي را دوسـت             «: ميل نشان دهد    بي
شـود    آيد اما اوقات چيزكـي كـه واقـع مـي             و اظهار كرامات خوشم نمي     دارم  نمي

مناقـب  شناسـي و پيوسـته شـيخ          جهتِ ترغيب ياران است به عالم غيب و غيـب         
مناقـب  (» ...نويـسد    مـي  هـا   دارد و در جـاي       ما كراماتِ مـرا دوسـت مـي        العارفين
بينـي    ب واقع اند كه يا به سب      از طرفي منكراني هم وجود داشته     ) 898  ص ،العارفين

اند و عارف     كرده  يا به علت حسادت به قدرت اين خاندان در كار ايشان ترديد مي            
منكـران  ... عبـرت   «و بـراي    » شـومي انكـار اشـقيا     «هم اظهار كرامات را به سبب       

  ) 868  صهمان،. (داند مي» بدبخت
ــد و فاطمــه خــاتون    ــد ســلطان ول ــا، فرزن ــوادة مولان ــر عــارف ن ــر (امي دخت

 مولانا بود چنانكه از لابلاي  ، كه در كودكي بسيار مورد علاقة)زركوب الدين صلاح
مـزاج،   شود مردي پرخاشگر، شرابخوار، عياش، دمـدمي   العارفين استنباط مي    مناقب
او كه بـا    ) 885،  872،  849،  839 ص ،مناقب العارفين . (طلب و ناشكيبا بود     قدرت

هيچ مخـالف   ) 925  ص همان،(حكمرانان مغول نيز روابط خوبي ايجاد كرده بود         
 در مـورد او كـه از        هـا   سازي حكايـت    شگفت آنكه شبيه  . تابيد  و منكري را برنمي   

مثـل االله   .  يابد  بهره بود، اوج بيشتري مي       تساهل و تسامح مولانا بي      مدارا و روحية  
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؛ و حتـي اظهـار      )830  ص ،مناقـب العـارفين   (همچـون مـسيح     گفتن او در مهـد      
 مـدام   مناقـب العـارفين   ؛  )835  ص همـان، (شـود     كرامات او در كودكي آغـاز مـي       

  ) 900، 831صهمان، (كند  جملاتي از مولانا در تأييد عارف ذكر مي
او نيـز بـه     . امير عابد، جانشين امير عارف هم رفتاري بهتر از برادرش نداشـت           

 سـعي   مناقب العـارفين  در مورد او هم     .  تحمل مخالفان را نداشت    هيچ روي تاب  
مناقـب  . (در القاي اين مسأله دارد كه منكـرانش هـيچ سـرانجام خوشـي ندارنـد               

  ) 987 ص،العارفين
به كارگيري القاب نامناسب، كم     : ي زيادي وجود دارد   ها  براي حذف رقيب راه   

  . اندن، برخورد فيزيكياهميت جلوه دادن رقيب، رقيب را مغضوب خداوند نماي
كوشد  و مي. ايدئولوژي ظرفيت زيادي نيز براي شيطاني جلوه دادن محيط دارد

و در  . تا به تودة مردم بفهماند زيرا گريز از چنين فضايي تنها مـأمن، فرقـه اسـت                
چه، از نظر فرقـه بـراي سـلطة         . كنند  يي مي ها  گذاري اين رهگذر براي مخالفان نام    

رو آدميان در دو سوي       ازين. الزام دارد » ها  آن«و  » ما«و قطبي   طبقاتي وجود تضاد د   
 داراي بعـد     آگاهي ايدئولوژيك غالباً  «. شوند  بندي مي   طبقه» غيرخودي«و  » خودي«

  )Ideology and discorse, p.5ٰ. (»گذارانه است ارزش
آورد، هيجان    ها را به حركت درمي      توده«داند آنچه     خوبي مي ه   ب مناقب العارفين 

شرايط اجتماعي هم ) 97 ص،تراژدي قدرت در شاهنامه(» ست نه دعوت به عقلا
آيد تا ايدئولوژي او در پوشـش مناسـب بـراي              مي مناقب العارفين به مدد گفتمان    

كند كه باورهاي خـود را كـاملاً    و البته فراموش نمي   . جامعه امكان عرضه پيدا كند    
. عوام به سـهولت انجـام گيـرد       طبيعي و بديهي عرضه كند تا پذيرش آن نيز براي           

آنچـه فرقـه طلـب      ) 157  ص ،قدرت(» تبليغات بايد به اميال انسان متوسل شود      «
. كند وفاداري مطلق به رهبر از طريـق تحريـك شـور و حـرارت دينـي اسـت         مي

  . كوشند تا از راه تأثير تكرار در باور مردم بيش از پيش نفوذ كنند ايشان مي
 سلطان ولد     يعني ابتدا نامة   ها  اي مولوي، نخستين آن     در ميان سه منبع زندگينامه    

گرايـي    واقـع ) شـود    زندگي مولانا در آن يافت مـي        كه اطلاعات محدودي دربارة   (
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  كننـدة   توان آغاز   فريدون سپهسالار را مي   .  بعد دارد   نامة  بيشتري نسبت به دو مناقب    
 چه  –لحن اقناعي    اين   مناقب العارفين در  . جديِ به كارگيري لحن اقناعي دانست     

  جنبـة . گيـرد    افزوني مي  -ي ارعابگر ها   و چه با آوردن حكايت     ها  با بيان بزرگواري  
.  در پي آن است تـا برتـري و سـلطة فرقـه را بـه اثبـات برسـاند                    ها  اقتدار روايت 

هـايي كـه داراي بـار ايـدئولوژيك           آميـز، واژه    تأكيدات پي در پي، قيدهاي اغـراق      
حضرت خداوندگار، خدمت، بندگي، غيبيـان،      : ي مانند هاي نشان دار    واژه(هستند  

نامگذاري بر اماكن، استفاده از     ) كبار اصحاب، خاصان، منكران، ناقصان قاصر فهم      
ها، همه در يك طرح كلّـي در جهـت تثبيـت سـلطه بـه                  آيات و احاديث و تمثيل    

  . شوند خدمت گرفته مي

   در اين متون ها وضعيت كرامت ■

ي حـاوي   هـا   ي برخي حكايت  ها  مقاله به مĤخذ يا اشتراك    در بخش پايانيِ اين     
در اين بخـش    . موضوع كرامتي مربوط به مولانا و خاندانش اشاره خواهيم داشت         

ي منسوب بـه پيـامبران و       ها  نويسان مولوي بسياري از كرامت      يابيم كه مناقب    درمي
  . اند اولياي دين و عرفاي ديگر را به او و خاندانش نسبت داده

 از هيچ كرامت خاصي صحبت به       ولدنامهت كه سلطان ولد در مثنوي       س  گفتني
ي بهاءولـد و مولانـا      هـا   اي بـه كرامـت      ميان نياورده است، تنها به طور كلي اشاره       

  ) 166 و 161، ص ولدنامه. (كند مي
شود تا آنچه را ميان افـواه جـاري            فريدون سپهسالار مي    همين مطلب دستماية  

همـين كـه او     .  در چهل كرامت براي مولانا نقل كنـد        بوده با شاخ و برگ بيشتري     
تواند نمايانگر ساختگي بودن ماجرا      كند تا حدي مي     دقيقاً عدد چهل را انتخاب مي     

تـوان    از آنجا كه چهل در ميان اهل تصوف عدد كمال شمرده شده است مي             . باشد
طـور    همان. خواهد كمال مولانا را نشان دهد       گفت كه سپهسالار نيز با اين كار مي       

رسـاله  . (كه پيش از اين هم خود را مريدِ چهل سالة مولانـا معرفـي كـرده اسـت                 
  )28، 5  صسپهسالار،

هاي ايدئولوژيك تنها مشروعيت بخشيدن به مولانـا   با اين همه هدف او از اغراق 
در اين رهگذر نسب جعليـي نيـز بـراي مولانـا            . و خاندان وي و تكريم ايشان است      
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  ) 137 و 9رساله سپهسالار، ص . ( به ابوبكر صديق منتسب سازدتراشد تا او را مي
طور كه تحسين يازيجي نيز پيش از اين اشاره كرده ايـن وضـعي كـه در                   همان

خـورد ناشـي از       العارفين از حيث كرامات به چـشم مـي          رسالة سپهسالار و مناقب   
، تحليـل و    عارفينمناقب ال . (باشد   و تقليد از آن مي     الاوليا  تذكرهتشبه مولفان آن به     

انـد    از آنجا كه يقين داريم هر دو مولف از اين كتـاب اسـتفاده كـرده               ) 1250نقد،  
ــاله ( ــسالار،رس ــارفين  و 24  صسپه ــب الع ــر دو  ) 348  ص،مناق ــبك ه و س
 در تنظيم كار خويش بسيار به عطار نزديك است اين           مناقب العارفين خصوص   هب

  . رسد حدس كاملاً درست به نظر مي

  ها براي مقاصد ايدئولوژيك   تعويضحذف و ■

است و به همين سبب است كه بـه         ) توتاليتر(ايدئولوژي هميشه تماميت خواه     
كوشـد    آميز خود مـي      با سبك مبالغه   مناقب العارفين . زند  حذف مخالفان دست مي   
هايي از مولانا و خاندانش نقـل كنـد           يي واقعي كرامت  ها  در ضمن آوردن حكايت   

اين در حـالي اسـت كـه او         . نماياند  ي الهي مي  ها  اتي با قدرت  كه ايشان را موجود   
 بر اساس زندگي پيامبران     ها  سازي اين كرامت    ناگزير شده براي اين منظور به شبيه      

تغيير نام افـراد    «از دير باز تحولات ايدئولوژيك جامعه،       . و اولياي دين دست يازد    
و . كـرده اسـت      مـي  را ايجـاب  » يا افزودن بر و كاستن از وجوه شخصيت ايـشان         

هـاي مختلـف در متـون بـه           شاهد براي اين مدعا تصرفاتي است كه كاتبـان دوره         
  )95  ص،نقش ايدئولوژيك نسخه بدل ها. (اند وجود آورده

ها را در اين قلمروها برشـمرده         كدكني اين گونه حذف و تعويض       دكتر شفيعي 
  : است
 و عبارات مرتبط بـا      ي ديني و مذهبي   ها  افزودن و كاستن از جايگاه شخصيت     «

ها به دليل بغض ايدئولوژيك جامعـه، جابجـا كـردن              حذف نام شخصيت   -ايشان  
، مثلاً حكايتي كه قهرمان آن شخص مورد بغض كنـوني جامعـه اسـت اگـر                 ها  نام

حكايت به نفع اوست نام قهرمان به نام ديگري بدل شود مثلاً معاويه به شـخص                
اي كـه در      ي شـيوا و دلپـذير از گوينـده         نسبت دادن سـخن    ـ� محترم در نظر جامعه     
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هاي بعد مورد بغض يا انكار جامعه بوده است به شخصيت ديگري كه مورد                دوره
... ي مشابه به دليل تمـايلات ايـدئولوژيك         ها   جابجايي نام  ـ... محبت جامعه است  

  ) 96 و 95  صهمان،(» ... وجه ايدئولوژيك بر وجه مورد شك و ترديد  غلبة
يي را كه در متون پيـشين صـوفيه         ها   و كرامت  ها   همان حكايت  فينمناقب العار 

خصوص عارف بـا     هبه نام پيامبران و اوليا نقل شده در مورد مولوي و خلفاي او ب             
يعني گذشته از آنكه اساس كـار خـود را بـر            . كند  حدت و شدت بيشتري نقل مي     

دهـد و      خود تغيير مي   گذارد تنها نام قهرمانان داستان را به ميل          مي ها  همان كرامت 
جـا كـه     از آن . شـود   گيري حكايت را نيز به سمت دلخواه خود رهنمون مي           جهت

كنـد او      ايفـا مـي    ها  مشروعيت قدرت، نقش بسيار مهمي در بسياري از ايدئولوژي        
ناگزير بوده تا براي مولويه بويژه عارف كه ظاهراً ميان روشنفكران روزگار خود و              

سازي بزند تا از اين رهگذار،        نداشته دست به كرامت   برخي عوام هيچ مشروعيتي     
هم از ايـن روسـت كـه        . دست كم عوام را مجاب كند و يا مورد تهديد قرار دهد           

چنين آكنده  ) العارفين  مناقب(آيد    كتابي كه به دستور عارف چلبي به نگارش درمي        
  . سازي است از كرامت

  ها  نمونه ■

فروخـت و     تركي روباهي را مي   . فتر   روزي حضرت خداوندگار در بازار مي     
اي بـزد و      چون حضرت خداوندگار بـشنيد نعـره      . گفت  مي» دلكو دلكو «به تركي   

دل كو؟ دل كي؟ دل از كجا عاشـق         : كنان روان شد و اين غزل را بيان فرمود          چرخ
  ) 79 -78ص سپهسالار،رساله (» ...و دل 

هركـه  «.  عطـار اسـت    ءالاوليـا   تـذكره اي صوفيانه در      حكايت بالا يادآور آموزه   
دعوي سماع كند و او را از آواز مرغان و آواز ددها و از باد او را سـماع نبـود در                      

ــت  ــماع دروغ زن اس ــوي س ــاء(» دع ــذكره الاولي ــز در ) 308، ص ت ــل آن ني اص
شبلي را پايگاه اندر معرفت بدان جـاي رسـيد كـه            «: شود  العارفين يافت مي    بستان

شبلي بدويد و دامني درم     . كوكو: گفت  يد كه مي  اي د   روزي در بوستان شد، فاخته    
منتخـب رونـق    (» زد  كـرد و نعـره مـي        انداخت و رقص مـي      آورد و بر درخت مي    

  )227 المجالس، ص
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 مشاهده كرد كه حضرت     ]الدين محقق ترمذي    برهان[نقل است كه چون سيد      «
 التمـاس كـرد كـه اجـازت       ... خداوندگار ما در دايره ولايت به درجة كمال برسيد        

در راه ... اجازت روان شد بي... ممكن نشد. فرمايد تا به طرف قيصريه هجرت كند
عـودت  ... مركب عثور كرد و خطايي شده، پاي مباركش را زحمت واقـع گـشت             

تعجيل مـن از آن اسـت كـه شـيري تنـد، روي بـدين                :  گفت ]به مولانا [... فرمود  
چـون  . نيم كـردن  ولايت نهاده است او شير و مـن شـير، بـا هـم سـازگاري نتـوا                 

... الحال متوجه قيصريه شد و بعد از اندك مدتي شمس           خداوندگار اجازت داد في   
  ) 103  ص،رساله سپهسالار(» رسيد

الدين پنج سال پيش از ورود شمس به قونيه بوده است             از آنجا كه مرگ برهان    
ضـمناً مـشابه    ) 168-166، ص    ص ،نامهولد(شود    جعلي بودن حكايت روشن مي    

پيل بـا مـرادش نيـز در آن كتـاب             اين حكايت دربارة مولف مقامات ژنده     ساختار  
  : آمده است

:  داري؟ گفـتم    كني و چه انديـشه      الاسلام را چشم بر آن افتاد، گفت چه مي          شيخ«
چند بـار   : گفتم. نتواني رفت : گفت. بغزنين: كجا خواهي رفت؟ گفتم   : گفت. بروم  مي

الاسـلام    شـيخ .  اين بار بخواهم رفت    از خدمت شما اجازت خواستم اجازت ندادي،      
مـن بـه وجـه      . تا خاطرم با توست نتواني رفت و اگـر بـروي پايـت بـشكنم              : گفت

گستاخي روان شدم، راست كه چون پاي از خانقاه بيرون نهادم بر در آستان خانقـاه                
  ) 82مقامات ژنده پيل، ص (» ...طراق از پاي من برآمد و پشت پايم بشكست

اميري بـا خيـل و حـشم        . رفت   يك نوبت در راهي مي     ]شمس[نقل است كه    «
چون نظر بر همدگر افتاد آن اميـر از دور سـر اسـب كـشيده،                . بديشان ملاقي شد  

الـدين    حضرت مولانا شمس  . ريزان روان شد    بعد از آن اشك   . زماني بسيار بايستاد  
وليـاي  اين امير از جملـه ا     ... بر زبان مبارك راند كه سبحان من يعذب عباده بالنعم         

  ) 105 -104  ص،رساله سپهسالار(» ...پنهان است
و ) 80،  1363مولـوي،   ( اخـذ كـرده      مافيه  فيهسپهسالار اصل اين حكايت را از       

پردازي كرده و    شمس را جايگزين فقير در آنجا نموده و با تفصيل بيشتري داستان           
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  )690 -689  ص،مناقب العارفين(تر آورده است   نيز آن را مفصلمناقب العارفين
روزي حضرت خداوندگار در سماع گرم شده بود و در حالتي عجب حركت             «
اي به در آمد و به سماع مستانه مشغول شد و هر نوبت               مستي از گوشه  . فرمود  مي

جمعـي از   . آورد  رسانيد و از آن حـال شـريف بـاز مـي             خود را به خداوندگار مي    
حـضرت  . از كرد برنجانيدند  اصحاب او را به الزام دور كردند و چون به عربده آغ           

شراب او خورده اسـت بـد مـستي شـما           : خداوندگار از آن جمع برنجيد و فرمود      
  ) 91 ص،رساله سپهسالار(» .كنيد مي

اگرچه اين مطلب كه سپهسالار به عنوان كرامت نقـل كـرده حـاوي موضـوع                
  . است) 74(كرامتي نيست اما مأخذ اصلي آن فيه مافيه 

يتي ديگر كرامتـي عجيـب و نـاروا بـراي مولانـا نقـل                در حكا  مناقب العارفين 
كند كـه قـضيه بعينـه ميـان           و سپس اشاره مي   ) 450  ص ،مناقب العارفين (كند    مي

  ) همان. (صديقه و حضرت مصطفي واقع شده بود
  ،رسـاله سپهـسالار   (همچنين شبيه كرامت مولانا در تبديل پارة كلوخ بـه لعـل             

ه صورت تبديل خاك و سـنگريزه بـه زر          ب) 85ص (پيل  مقامات ژنده در  ) 80 ص
  . آمده است

در زمان حضرت مولانا در شهر قونيه       «:  آمده است  287 ص ،العارفين  مناقبدر  
او را كرامات ظـاهر، از حـد بيـرون          ... كه در عهد خود رابعة جهان بود      ... زني بود 

گفت پيش از آنك به «نيت كرد بحج رود و خواست تا از مولانا اجازه بگيرد   » بود
ياران متحير  ... آيد مولانا فرمود كه بغايت نيت نيكوست اوميدست كه با هم باشيم           

بعد از نيم شب خداوندگار بر بام مدرسه رفتـه از روزن بـا هـم اشـارت          ... ماندند
  بينـد كـه كعبـة       چون مذكوره بر بام مدرسه برآمد مـي       . كرد كه فخرالنسا بالا بيايد    

  » ...زند كند و چرخ مي معظّم بر بالاي مولانا طواف مي
 را در دسـت     الاوليـا     تـذكره  مناقب العارفين صاحب  چنانكه پيش از اين گفتيم      

اين كرامت نيز براساس حكايت مشهور به استقبال رابعه رفتن كعبـه            . داشته است 
 مناقب العارفين شگفت آنكه   . سازي شده است    نظيره) 61و60، ص 1،الاولياء تذكره(
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  . نامد  زمان خود مي  رابعةآن زن را در آغاز حكايت
سازان براي مشروعيت بخشيدن به مشايخ خود نيـاز بـه تأييـد               همواره كرامت 

. افتـاد   داشتند و البته اين مـسأله تنهـا در خـواب مريـدان اتفـاق مـي                ) ص(رسول
تـوان بـا    در خوابِ شيخ صدرالدين را مـي   ) ص(ماجراي تأييد مولانا توسط پيامبر    

) 97، ص مقامات ژنده پيـل   ( در خواب يكي از ياران       تأييد شيخ جام توسط رسول    
  . مقايسه كرد

  
■ 

  

  :ها نوشت پي
  نبود از اصحاب معني آن سره    ها و كنگره  گورخانه و قبه. 1

  )3/9، مثنوي(        
هـاي حـاكم      گـروه . پذيرند  هژموني ترتيباتي براي سلطه است كه افراد تحت سلطه آن را مي           . 2

كنـد و     ها كمـك مـي      ابند بلكه ساختار تسليم و رضايي هم به آن        ي  فقط با زور تنها سلطه نمي     
اين . بخشد  فرهنگ بخشي از اين ساختار است كه به ترتيبات اجتماعيِ جاري مشروعيت مي            

، نظرية ادبـي  ( اول بار مطرح كرد      ،پرداز ماركسيست ايتاليايي، آنتونيو گرامشي      مفهوم را نظريه  
  )70ص

■ 
  

 
  :منابع

ار نيشابوري، به سعي و اهتمام و تصحيح رنولد ألن نيكلسون، مطبعـة بريـل،                عط ؛الاوليا  تذكرهـ  
 .1907/ 1325ليدن 

 .1369  تهران، نيلوفر، رحيميمصطفي؛ تراژدي قدرت در شاهنامهـ 
 .1381 اكرم معصوم بيگي، آگه، تهران  ايلگتون، ترجمة؛ تري درآمدي بر ايدئولوژيـ 
، مقدمه، تـصحيح     سپهسالار فريدون بن احمد  ؛  وندگار حضرت خدا   رسالة سپهسالار در مناقب    ـ

 .1385  تهران سخن،وفايي، محمد افشين: عليقاتو ت
 .1362  تهران اميركبير،الزمان فروزانفر، حيح بديعتص  مولوي؛ الدين محمد  جلال؛فيه ما  فيهـ 
 .1367   تهرانترجمة نجف دريابندري، خوارزمي، ،راسلبرتراند ؛ قدرتـ 
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وفـايي، زيـر        محمـد افـشين     و فتـوحي محمود  ؛  هاي مولوي   ناسي انتقادي زندگينامه  ش  گفتمانـ  
 . چاپ

 .1384  تهران نشر ماهي، محمدرضا ابوالقاسمي، رجمةت هانس برتنس، ؛مباني نظرية ادبيـ 
  .1933 -1923  ليدن بريل، تصحيح نيكلسون،، مولويالدين محمد جلال ؛مثنوي معنويـ 
بـانو    الدين همايي، بـه اهتمـام ماهـدخت          سلطان ولد، به تصحيح جلال     ؛ولدنامه: مثنوي ولدي ـ  

 .1376همايي، تهران مؤسسة نشر هما، 
 .1377 رانته سلطان ولد، به كوشش نجيب مايل هروي، مولي،؛ معارفـ 
: سديدالدين محمد غزنوي، با مقدمه و توضـيحات و فهـارس          ؛  )احمد جام  ( پيل  مقامات ژنده ـ  

 .1340د سنندجي، طهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، دكتر حشمت االله مؤي
، با تصحيحات و حواشي تحسين يـازيجي،         مناقب العارفين  الدين احمد    شمس ؛العارفين  مناقبـ  

  .1976 -1980  آنقرهچاپخانة انجمن ترك،
 ابوالفضل محمد بن احمد بن جعفر      ؛المريدين  و تحفه  العارفين  منتخب رونق المجالس و بستان    ـ  

  تهـران  بسي نيشابوري، به تصحيح دكتر احمدعلي رجايي، انتـشارات دانـشگاه تهـران،            ط )؟(
1354. 

وضـيحات دكتـر    گولپينارلي، ترجمـه و ت    ؛ عبدالباقي   زندگاني، فلسفه و آثار   : الدين  مولانا جلال ـ  
 .1375  تهران پژوهشگاه علوم انساني،توفيق سبحاني،

  ترجمه و توضيح دكتر توفيق سبحاني، نشر علـم، ،ليگولپينارعبدالباقي  ؛مولويه پس از مولانا    ـ  
 .1382 تهران

 .1382  تهرانكالر، ترجمة فرزانه طاهري، نشر مركز،جاناتان ؛ نظرية ادبيـ 
، 2 و   1، ش   5شفيعي كدكني، نامة بهارستان، سـال       محمد رضا ؛  ها  بدل  نقش ايدئولوژيك نسخه  ـ  

  .)110 -93ص (1383 بهار و زمستان 
-Ideology and discorse, Teun A. van Dijk: , Barcelona, uoc, 2003. 
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